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 استاد سید احمد خاتم 

 احکام وضعیه مسائل مرتبط با کرونا ویروس

آیا انسان می تواند خود را در معرض بیماری کرونا قرار بدهد. بی اعتناء به دستورات    -بحث اول

 جایز است؟ بهداشتی و مراقبت ها باشد؟ آیا برای مکلف  

نکند   اگر خود مراقبتی  با شیوع ویروس   می کند. 
ی

تنها زندگ این است که شخص مثلا  فرض 

 مبتلای به بیماری می

ار به نفس جایز است یا جایز نیست؟  ار به نفس است و آیا اضر  این بحث زیر مجموعه اضر

ار به نفس و حدود آن را بگوییم  .برای پاسخ به این سوال، اول باید اضر

 مختصر، و دیگر بیمارهای مختصر آیا این مقدار  -1
ی

ار خفیف به نفس مانند سرما خوردگ اضر

ار خفیف را نوع فقها را حرام نم دانند ار حرام است؟ این قسم از اضر  از اضر

 عضوی را ناقص کردن -2
ً
 .خودکشی و شبه آن مثلا

ار خفیف و شبه خودکشی نیست -3 اری که از موارد اضر  .اضر

ار به نفس با خودکشی و مانند آن را همه فقها حرام می دانند. ادله اربعه بر آن قائم است.   اضر

 ملحق آن را به خودکشی کنند، حرام است
ً
ر آنها اگر عقلا  .اما حد وسط بی 

ار به نفس  ادله قرآبر بر حرمت اضر

 آیایابی که خوردن حرام عند الاضطرار را جایز می داند
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 در این آیه جواز اکل میته در حال اضطرار را جایز می داند، بنابراین حفظ نفس واجب است 
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کش که کار بد انجام می دهد و یا ظلم به نفس می کند و استغفار کند خداوند یا غفور و رحیم  
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ر مرگ آوری دارد. بنابراین  ار به نفس خودکشی یا شبهه است. کرونا ویروس نن  قدر مسلم اضر

 .استناد به این آیات مکلف حق ندارد خود را در معرض این بیماری قرار دهد

ر و وجوب افطار لاجل المرض و ادله لزوم تیمم  ادله روابي بسیار زیاد است مانند قاعده لاضر

به محرمه می شوند  .لخوف المرض، ادله ای که مرتبط به اطعمه و اسری
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 سند روایت

ر عده حداقل یک نفر ثقه قرار دارد. به  سند اول کلیتر از سعد است. مکرر گفته ایم در بی 

روایت سهل اخذ می شود. سند دوم از علَ بن ابراهیم از پدرش. در این سند عن بعض اصحابنا  

و می   ندارد  توثیق  سالم  بن  الرحمن  عبد  سوم،  سند  شود.  سند می  ارسال  موجب  گوید که 

ر دارد. او عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن الاشل الکوفر العطار   تضعیف ابن غضائری را نن 

و کان سالمُ بیاع المصاحف و عبد الرحمن بن سالم اخو عبد الحمید بن سالم له کتاب. هیچ 

قال ابن الغضائری، روی عن ابی بصن  ضعیفٌ. تضعیف بن غضائری را تایید   توثیقی ندارد. و 

نم کنیم لکن قرینه بر وثاقت، روایت ابن ابی عمن  و ابی نصر از او است. ابن ابی عمن  و ابی  

شناخته شده   سالم  بن  الرحمن  عبد  بنابراین گرچه  نم کنند.  نقل  روایت  هر کش  از  نصر 

عمن  و ابی نصر از او کفایت می کند. نکته قابل توجه این است که نیست ولَ شناخت ابن ابی 

در اخذ روایت تنها اکتفاء به وثاقت روای نم کینم، بلکه به وثاقت روایت هم نگاه می کنیم. 

جناب مفضل بن عمر از چهرهای جنجالَ از روات است. او مفضل بن عمر جعقر است.  

 الم
ُ
ٌ فاسد   نجاشی درباره او گفته: کوفر

ً
ئ به، و قیل انه کان خطابیا ذهب مضطرب الروایة لا یعتی

کرت له مصنفات لا یعول علیها. محقق خوبي از ج
ُ
ده    330تا    317ص    19و قد ذ ر حدود سن 

صفحه هرچه درباره مفضل گفته شده را نقل و نقد و بررش می کند. روایابی که او را تجلیل 

ه الشیخ من  کرده را نقل می کند. شیخ مفید او را محرم راز  
َّ
امام صادق شمرده است. و عد

 ابن شهرآشوب المفضل بن عمر من خواص اصحاب الصادق علیه السلام  
َّ
ر و عد الممدوحی 

ه من الثقات الذین رووا ضی    ح النص علَ موش بن جعفر. جناب کشی روایات مادحه و  
َّ
و عد

النتیجة ان المفضل بن  روایات ذامه را نقل کرده است. در پایان محقق خوبي می فرماید: و  

 و الله العالم
ٌ
 .عمر جلیلُ ثقة

ر داریم هر شخصیت برجسته ای از یاران   ه معصومی  استاد: با توجه به تجربه ای که در سن 

امام باقر و صادق ع درباره او روایتی در نکوهش وارد شده است. امام صادق علیه السلام  

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/khatami/feqh3/98/990130/#_ftn8


درباره شخصیتی مانند زراره می فرماید: لعن الله زراره لعن الله زراره. مفضل محرم راز امام  

صادق علیه السلام بوده و او را قابل دیده که روایت بلند توحید را برای او بیان کرده است.  

بنابراین روایات ذامه درباره اصحاب برای رد گم کردن و محافظت از اصحاب است. بنابراین 

از  ن تواند  بن احمد بن خالد نم  نگاه تجلیل است. ولَ چون محمد  به مفضل بن عمر  گاه 

محمد بن مسلم روایت کند چون محمد بن احمد بن خالد از اصحاب امام عسگری یا امام  

هادی است نم تواند از محمد بن مسلم که از اصحاب امام صادق علیه السلام است روایت  

اگر این محمد بن مسلم همان محمد بن مسلم باشد روایت مرسل    کند. سند قبلَ مشکل دارد. 

 .خواهد بود. در نتیجه روایت از جهت سند قابل اعتماد نیست

 دلالت روایت 

به محرمه است. یعتر   ار به نفس حرام است. روایات اطعمه و اسری روایابی که می گوید، اضر

ار به نفس است.   وقتی که میته و خمر حرام است یکی از ادله جواز خوردن آنها حرمت اضر

یر را حرام کرد به  ر اینکه، خمر و میته و خون و خنر امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند 

 خودش نیست. اما وقتی خلق را آفرید آنچه که برای آنها منفعت و  خاطر منفعت شخصی

ر و مفسده دارد را حرام کرد. اما برای   مصلحت دارد را حلال کرد و آنچه برای بدن آنها ضر

مضطر در زمابر که استقامت بدن متوقف بر خوردن حرام است آن را برای او مباح و حلال  

 
ُ
حَلَ  کرد. امام علیه لسلام می فرماید: ث
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ر ذکر کرده اند در ابواب اطعمه   محرمه از این نمونه روایات است چنی 

 دلیل عقل 

ار به نفس از مصادیق ظلم به نفس است. حرمت ظلم از مستقلات عقلَ است. لکن   اضر

 .دلیل اجماع مدرگ است لذا اعتبار ندارد و چه بسا به استناد عقل است

بنابراین اعتناء نکردن به بیماری ویروس حرام است. و در جابي که باید دستکش یا ماسک بزند  

 .و یا در اجتماع حاضر نشود واجب است رعایت کند

 
ی

 وجوب خود قرنطینکی

بحث دیگر این است،اگر کش مبتلا شد به جهت اینکه دیگران را مبتلا نکند نباید خودش را  

اگر   د.  بگن  از مردم و اطرافیان کناره  را قرنطینه کند.  باید خودش  یعتر  قرار دهد  در معرض 

خودش بداند ناقل است اما دیگران ندانند. سبب انتقال ویروس و موجب مرگ دیگری شود  



ضامن است. اگر سبب قتل دیگری، انتقال عمدی بیماری بوده قتل عمد خواهد بود. و دیگر  

 .اقسام قتل مطرح می شود 
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